
‏(ع)سياسى‏امام‏كاظم‏‏-شناسى‏روايات‏سيره‏اجتماعى‏گونه
 

   الله صرّامى سيف

 

  چكيده

هاى بنيادى شامل  دسته اول، بيانگر گزاره. شود به چهار دسته اصلى تقسيم مى( ع)روايات اجتماعى سياسى امام كاظم 
بندى مردم،  نبوت، عدالت، دستهروايات امامت، . مبانى كلامى، فلسفى و اوصافى كلى براى جامعه و سياست است

دسته سوم . دسته دوم روايات فقهى درباره روابط اجتماعى و سياسى است. ها از اين دسته است مهدويت و مانند اين
دسته چهارم . هاى گذشته است رواياتى است كه در بيان حقايقى تاريخى شامل تاريخ صدر اسلام و تاريخ انبياء و امت

ساله  53ها به دوره  كردند و تقريباً همه آن ى و سياسى حضرت در مقطع زمانى است كه زندگى مىبيانگر روابط اجتماع
 .شود امامت ايشان مربوط مى

 .، خلافت(ع)روايات، روابط اجتماعى و سياسى، امام كاظم : واژگان كليدى
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  طرح موضوع

ساله  53دوران حدود . اند زيسته كامل خلفاى عباسى مى در دوران استقرار و قدرت( ق 85  -08 ( )ع)امام كاظم 
امامت حضرت، همراه با حدود ده سال خلافت منصور، يازده سال خلافت مهدى، يك سال خلافت هادى و سيزده سال 

در دوران امامت، به ايفاى نقش خطير ( ع)هاى فردى و عبادى كه امام كاظم  به جز بخش. خلافت هارون بوده است
سياسى  -هاى اجتماعى اند، در بخش امامت براى تمام بشريت، مسلمانان و به ويژه پيروان امامى خود پرداخته هدايت و

شود؛ يعنى  كم به لحاظ سلبى روشن مى سياسى دست -در اين مقاله، مراد از حوزه اجتماعى. اند نيز چنين نقشى داشته
از . بلكه درباره جامعه و حداكثر تأثير افراد بر جامعه است شود، هاى فردى و عبادى مربوط نمى هايى كه به جنبه حوزه
شود، اين بخش به طور خاص در عنوان  جا كه سياست و حكومت، از اركان زندگى اجتماعى انسان محسوب مى آن

 .بنابراين، به دليل اهميت اين بخش، از باب عطف خاص به عام، تصريح شده است. افزوده شده است

، نيازمند پژوهش گسترده در حد (ع)اجتماعى امام كاظم  -هاى سياسى ها و هدايت به زندگى، نقش جانبه پرداختن همه
بندى و تدوين رواياتى است كه در  يكى از مقدمات مهم و محورى چنين پژوهشى، دسته. يك يا حتى چند كتاب است

شمول سيره نسبت به قول، فعل و به تناسب . اجتماعى آن حضرت نقل شده است -جوامع روايى شيعه در سيره سياسى
هاى  هايى است كه از خود حضرت در حوزه( قول)شود، گفتار  بندى مى جا دسته تقرير، مراد از رواياتى كه در اين

                                                            
 .عضو هيئت علمى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى.   



ها، در جوامع روايى شيعه به ما  حضرت در اين حوزه( فعل)اجتماعى نقل شده و يا از ديگران درباره رفتار  -سياسى
حضرت نسبت به قول، رفتار يا جريانى هم ( تقرير)لاى برخى از اين روايات، به تأييد  ز لابهممكن است ا. رسيده است
 .دست يابيم
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ها، صرفاً از  و رهنمودهاى حضرت در اين حوزه( ع)اجتماعى امام كاظم  -هدف اين مقاله، ارائه نمايى از تاريخ سياسى
از . باره است ها، به عنوان يكى از منابع مهم پژوهش دراين اعتبار سندى آن منگاه روايات موجود، فارغ از اعتبار يا عد

پردازيم و نه در پى رد و اثبات تمام جزئياتى هستيم كه در  هاى سندى و اعتبار روايات مى جا، نه به بحث اين رو در اين
ت و يا مشتركات تعدادى از روايات هاى متعدد برخى از روايا البته ممكن است از خلال نقل. تك روايات آمده است تك

كه مشى  براى مثال، اين. هاى معتبرى دست يابيم در موضوعات مختلف، از رهگذر همين نقل و تدوين روايات، به گزاره
گرانه نبوده است، به روشنى از كنار هم گذاشتن روايات  حضرت در برابر ظلم حاكمان وقت، برخورد مسلحانه و شورش

قاضى . اند آن حضرت به اين مورد مهم به طور خاص نيز تأكيد و اذعان داشته 0 لبته برخى از مخالفانا. آيد به دست مى
( ع)على، شهيد فخ، بر اين روش امام كاظم  بن ، در مجلس پيروزى هادى عباسى بر حسين(ع)ابويوسف معاصر امام كاظم 

جا تنها به  بنابراين، در اين. دهد هايى را نمى نين گزارهفرصت اندك اين مقاله، اجازه استنباط و اثبات چ 5.كند تأكيد مى
 .شود بندى روايات يادشده و گاهى توضيحاتى ضرورى براى تفهيم و ارئه بهتر آن اكتفا مى دسته

برخى از روايات يا در . نقل شده است( ع)آيد كه احراز شود از امام كاظم  جا، تنها رواياتى مى كه در اين نكته ديگر اين
نقل و يا به لحاظ اشتراك لقب حضرت با برخى امامان ديگر و يا به لحاظ ساير عوامل، روشن نيست كه از امام  اصل
بندى ارائه شده، نه مدعى تنها تقسيم ممكن  بديهى است تقسيم. شود اين روايات نقل نمى. است يا امامى ديگر( ع)كاظم 

 .ترين آن است، نه مدعى بهترين يا كامل
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 بندى كلى و فراگير دسته

 :توان تقسيم كرد را به چهار دسته اصلى مى( ع)سياسى امام كاظم  -در يك تقسيم كلى و فراگير، روايات اجتماعى

روايات . هاى بنيادى، شامل مبانى كلامى، فلسفى و اوصافى كلى براى جامعه و سياست است اول، بيانگر گزاره دسته
 .ها از اين دسته است بندى مردم، مهدويت و مانند اين امامت، نبوت، عدالت، دسته

 .سياسى است -دسته دوم، روايات فقهى در باب روابط اجتماعى

 .هاى گذشته است دسته سوم، در بيان حقايقى تاريخى شامل تاريخ صدر اسلام و تاريخ انبيا و امت

                                                            
 .532، ص 4كافى، ج : نك( ع) اى از مخالفت ابويوسف با امام كاظم براى نمونه.  0

 . 3 ، ص 48بحار الانوار، ج .  5



ساله امامت ايشان  53ها به دوره  تقريباً همه آنسياسى خود حضرت است كه  -گر روابط اجتماعى دسته چهارم، بيان
 .شود مربوط مى

براى مثال، روايات دسته چهارم بسيار . سان نيستند روايات زيرمجموعه چهار دسته فوق، از لحاظ تنوع و تعداد يك
هر يك از . دهند ىهايى تاريخى ارائه م ها يا ديدگاه تر از رواياتى است كه به نقل از خود حضرت گزارش زيادتر و متنوع

 :آيد دهد، در پى مى ها نيز عناوين زيادى را پوشش مى اين چهار دسته، طى يك بند كه برخى از آن

  هاى بنيادى گزاره: روايات دسته اول

. سياسى دلالت دارد -هايى بنيادى و پيشينى نسبت به روابط اجتماعى بر گزاره( ع)برخى از روايات منقول از امام كاظم 
هاى كلامى و فلسفى،  در مورد گزاره. شناسانه داشته باشد ها، ممكن است محتوايى كلامى، فلسفى و يا جامعه ارهاين گز

اى است كه تأثير آن بر جامعه و  مراد گردآوردن هر گزاره كلامى و يا فلسفى در اين دسته نيست؛ بلكه مراد آن دسته
  سياست در خود روايت به نحوى
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هاى كلامى درباره امامت و رهبرى مردم و  براى مثال، گزاره. اشاره باشد يا تأثير آن، بدون تأمل روشن باشدمورد 
 .جامعه، به روشنى تأثير بر جامعه و سياست را در بر دارد

دسته هاى اين  دهد، بر پنج عنوان كلى دلالت دارد كه زيرشاخه جا كه تتبع اين قلم نشان مى روايات اين دسته، تا آن
. هاى خود، پوشش دهند هر يك از اين عناوين نيز ممكن است، چند عنوان را در زيرمجموعه عنوان. شود محسوب مى

حال، ممكن است در برخى از  درعين. شود به اين ترتيب سومين مرحله تقسيم، در طول دو تقسيم قبل نشان داده مى
مكان تقسيم به لحاظ منطقى و حتى به لحاظ موارد خارجى اين به معناى عدم ا. عناوين، نوبت به تقسيم سوم نرسد

به . سازد ، در موارد فراوانى، تقسيم را در مرحله دوم متوقف مى(ع)اما محدوديت در روايات موجود امام كاظم . نيست
مونه نقل شود، حداقل يك روايت به عنوان ن هر حال، براى هر عنوانى كه با توجه به محدوديت يادشده، ديگر تقسيم نمى

 :شود يا عنوان و نشانى داده مى

  امامت و رهبرى.  

هم اين جايگاه به خوبى ( ع)در روايات امام كاظم . امامت در روايات اماميه جايگاهى بلند، پرمحتوا و محورى دارد
 :تر قابل تقسيم است باره، خود در چند عنوان فرعى روايات منقول از آن حضرت دراين. آشكار است

  ضرورت وجود امام -  - 

 :نقل شده است( ع)در ميان روايات فراوان درباره ضرورت وجود امام، اين روايت از امام كاظم 

 4ان الحجة لا تقوم لله على خلقه الا بامام حتى يعرف،»
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ديگر، معناى ضرورت  روايت« .امام، با اين هدف كه شناخته شود[ وجود]ايستد مگر با  حجت خداوند بر مردم برپا نمى
كه هر كس از او پيروى كند اهل نجات است و هركس نكند  گرى و اين وجود امام و شناخته شدن او در نقش هدايت

 3.دهد شود، توضيح مى گمراه مى

  صفات امام -  -0

 :اند ، در روايتى صفات امام را چنين بيان فرموده(ع)امام كاظم 

 3ون؛الائمة علماء صادقون مفهمون محدث»

اما مفهم و محدث بودن كه ظاهراً به صيغه . معناى علم و صداقت روشن است« .ائمه عالم، صادق، مفهم و محدث هستند
. كند به اين كه از آن عالم كسب معرفت و دانش دارند اى از ارتباط ائمه با ملائكه و اشاره مى اسم مفعول است، يعنى گونه

كه ائمه همگى در علم و شجاعت برابرند، اين دو صفت  در روايتى ديگر با بيان اين .1 اين معنا در خود روايات آمده است
 8.داند را براى آنان ثابت مى

  حاكميت عادلانه ائمه -  -5

را بر   ...(.أنَْ تَحْكُمُوا باِلْعَدْلِ  أَهلِْها وَ إِذا حَكَمْتمُْ بَيْنَ النَّاسِ  إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أنَْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى)  در روايات، آيه شريفه
 :خوانيم چنين مى( ع)در يكى از اين روايات از امام كاظم . اند ائمه تطبيق داده

 2 ....يؤدى الامانة الى الامام من بعده ( ص)من آل محمد ( عليهم السلام)هم الائمة : قال... »
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 «.سپارد را به امام پس از خود مى[  امامت]امامى امانت هر . هستند( ص)آنان ائمه از آل محمد 

                                                            
 .535 جامعة المدرسين، : ، قم 00الدين و تمام النعمة، ص  شيخ صدوق، كمال.  3

 . 01، ص  كافى، ج .  3

 .13 همان، ص .  1

 .530 اعلمى، : ، تهران322محمد بن حسن صفار، بصائر الدرجات، ص .  8

 .38نساء، آيه .   

 .1 4بصائرالدرجات، ص .  2 



  ائمه و فرصت به دست گرفتن قدرت -  -4

نظرانه از آنان انتظار داشت كه در هر وضعيتى  كه براى تشكيل حكومت توسط ائمه شرايطى لازم است و نبايد كوته اين
ت منقول در همين مقاله هم به اين نكته اساسى در سيره از خلال روايا. دست به قيام بزنند، در روايات فراوانى آمده است

 :گويد خالد جوار يا جوّان مى. توان آگاه شد ائمه مى

چطور سرور من مظلوم : در حياط خانه حضرت وارد شدم؛ وقتى به ايشان نظر انداختم، پيش خود گفتم( ع)بر امام كاظم 
سپس جلو رفتم و بين دو چشم ايشان را بوسيدم و . شته استاست و حق او پايمال شده و دچار قهر و جبر زورگويان گ

 :حضرت رو به من خطاب فرمود. در مقابل نشستم

لو اردنا اذن الينا و انّ لهولاء القوم حدة و غاية لابد من الانتهاء اليها ... نحن اعلم بهذا الامر فلاتتصور هذا فى نفسك »
   ؛...

[  دوره]براى اين قوم . شود اگر بخواهيم به ما اذن داده مى... تصوراتى نكن  پيش خود چنين! تريم ما به اين امر آگاه
 ....قدرت و پايانى است كه بايد به آن برسند 

  شناخت امام -  -3

در روايتى آيه پايانى سوره ملك را به ( ع)امام كاظم . يابى به امام و علايم شناسايى او وجود دارد رواياتى در لزوم دست
 :اند سى به امام تطبيق داده شدهر عدم دست

  قُلْ أَ رَأَيتُْمْ إنِْ أَصْبَحَ ماؤُكُمْ غوَْراً فَمنَْ يَأْتِيكمُْ: )ما تأويل قول الله عزوجل: قلت
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 :فقال 0 (بِماءٍ مَعِينٍ

 5 ؛«اذا فقدتم امامكم فلم تروه فماذا تصنعون»

چه كسى آبى شيرين براى شما [ رس شما خارج شود و از دست]فرو رود ها  بگو اگر آب»تأويل آيه شريفه : عرض كردم
 .«كنيد؟ هنگامى كه امام خود را از دست بدهيد و او را نبينيد چه مى»: چيست؟ فرمود« آورد؟ مى

 :فرمايند در روايتى ديگر مى

                                                            
 .43 همان، ص .    

 .52ملك، آيه .  0 

 .535 ، (عج) مدرسة الامام المهدى: ، قم03 ابن بابويه قمى، الامامة و والتبصرة، ص .  5 



 4 من مات بغير امام مات ميتة جاهلية امام حى يعرفه؛

اى را لازم  امام زنده[ هر كس در طول زندگى خود]دارد، به مرگ جاهلى مرده است؛ كسى كه بميرد در حالى كه امامى ن
 .است بشناسد

گويى او به همه مشكلات  در روايتى ديگر، از جمله علامات امامرا وصيت امام قبلى به او براى امامت و پاسخ
 3 .اند دانسته

  مهدويت و غيبت. 0

هاى مختلف اين  از اين رو، روايات فراوانى از جنبه. مامت در مهدويت استادامه و تكميل و به نتيجه رساندن سلسله ا
 :شود نقل مى( ع)در اين مختصر، روايتى از امام موسى كاظم . موضوع، در جوامع روايى شيعه و سنى موجود است

س من ولدى له غيبة يطول القائم الذى يطهّر الارض من اعداءالله عزوجل و يملاها عدلًا كما ملئت جوراً و ظلماً هو الخام
 3 امدها خوفاً على نفسه يرتد فيها اقوام و يثبت فيها آخرون؛

  چنان كه قائم كه زمين از دشمنان خداى عزوجلّ پاك خواهد كرد و آن را هم

 

  081: ص

اهد داشت كه غيبتى طولانى خو. از نسل من است[  سلسله]از ظلم و جور پر شده است، از عدل پر خواهد كرد، پنجمين 
 1 .مانند اى ثابت قدم مى شوند و دسته اى در اين مدت مرتد مى دسته. انجامد به دليل ترس بر خود، زمان آن به طول مى

 8 .بندى شود ممكن است برخى رواياتى كه از آن حضرت درباره احياى عدالت واردشده نيز در روايات مهدويت دسته

  سنن عذاب و رحمت الهى براى جوامع. 5
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توان از روايت به دست آورد،  سياسى است كه مى -هاى اجتماعى گيرى ها و موضع هاى الهى يكى از مبانى ديدگاه سنت
عنوان كلى در اين روايات، حول . خوريم هم به چنين رواياتى برمى( ع)در روايات امام كاظم . هاست موضوع اين سنت

ترى هم در روايات آن حضرت وجود  ين عنوان، مفاد جزئىتحت ا. چرخد محور عذاب يا رحمت الهى براى جامعه مى
، دفع عذاب از جامعه    سابقه در آن سابقه براى جامعه با احداث گناهان بى سنت احداث بلاياى بى: دارد كه عبارتند از

ه نقل يك نمون  0.و معيار جريان رحمت الهى بر اهل زمين 02 تقصير يا نيك عمل هاى خاص بى گناهكار به واسطه گروه
 :شود مى

  انّ للّه عزوجل فى كل يوم و ليلة منادياً ينادى مهلًا مهلًا عبادالله عن معاصى
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 00الله، فلولا بهائم رُتَّع و صبية رضَُّع و شيوخ رُكَّع، لصُبّ عليكم العذاب صبّاً تُرضّون به رضّا؛

اگر چارپايانى ! اى مردم دست از گناهان برداريد»: زند گويى از سوى خداوند عزوجل، صدا مى در هر شب و روز، سخن
ريخت كه به شدت در هم  باره عذابى بر سر شما فرو مى چرنده، كودكانى شيرخورنده و پيرانى پرستنده نبودند، به يك

 !شديد كوبيده مى

  بندى مردم جامعه تقسيم. 4

بر سه عنوان زيرمجموعه ( ع)حدوده روايات امام كاظم اين دسته نيز در م. رواياتى در بيان اصناف مردم وارد شده است
ها تقسيم  و عنوان دوم، مردم را بر محور ائمه و ولايت آن 05 برخى از اين روايات، مردم را به صورت مطلق. دلالت دارد

م تقسيم در اين تقسيم اخير، همه مرد. اند نمايد كه اطراف ائمه گرد آمده عنوان سوم، كسانى را تقسيم مى 04.كند مى
هايى كه  شوند، براساس انگيزه گردند كه اطراف ائمه هستند و احياناً اصحاب او قلمداد مى شوند، تنها كسانى تقسيم مى نمى

تر از آن است كه  در تقسيم عنوان سوم وارد شده، طولانى( ع)روايت جالبى كه از امام كاظم . از نزديكى به حضرت دارند
اى صادق  دسته: اند ، سه دسته(ائمه)مردم اطراف ما، »خلاصه آن چنين است كه . ته باشداين مختصر گنجايش آن را داش
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فشانى در راه ما نيستند و دسته  كنند ولى حاضر به جان دار واقعى ما هستند؛ دسته دوم به ظاهر اظهار ارادت مى و دوست
 .پردازد اوصاف دسته اول مى اين روايت، سپس به توضيح 03«.سوم، جاسوس دشمنان ما، در اطراف ما هستند
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 ها اقسام حكومت. 3

هايى كه با قهر و غلبه بر سر كار  حكومت: كنند ها را بر سه دسته تقسيم مى ، حكومت(ع)براساس روايتى، امام كاظم 
متعالى  هايى كه از سوى خداوند شوند و حكومت هايى كه به اختيار و انتخاب مردم تشكيل مى آيند؛ حكومت مى

 .03 آمده است( ع)ها در ضمن بيان نوع حكومت سليمان نبى  بندى حكومت اين تقسيم. يابند مشروعيت مى

  سياسى -احكام فقهى روابط اجتماعى: روايات دسته دوم

نسبتاً طولانى بود، به دليل اوضاع سخت كه عمدتاً از بدبينى و فشارهاى حكومت ( ع)گرچه دوران امامت امام كاظم 
با وجود اين، . فرصت بيان احكام فقهى نداشتند( ع)و امام باقر ( ع)شد، آن حضرت مانند امام صادق  سى ناشى مىعبا

هايى كه به جامعه و سياست  از اين روايات، آن. احكام فراوان و متنوع فقهى از ايشان در جوامع روايى نقل شده است
بندى در شمار  چه ممكن است اخلاقى تلقى گردد نيز در اين دسته آنكه  توضيح اين. شود نيز متنوع و فراوانند مربوط مى

تر به جنبه  تر و مهم در ادامه، به دو مورد نزديك. احكام فقهى با فراگيرى نسبت به مستحبات و مكروهات، آمده است
 :شود برده و نشان داده مى سپس موارد ديگر، نام. گردد سياسى و حكومتى اين روايات، بسنده مى

  شرايط و احكام حاكم اسلامى . 

 :نقل شده است( ع)چندين روايت در شرايط و احكام حاكم اسلامى از امام كاظم 
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  واجبات اساسى براى حاكم اسلامى -  - 

ز در روايت اول، به قرينه پاسخ امام كه خواهيم ديد، راوى ا: وجود دارد( ع)چند روايت در اين زمينه از امام كاظم 
گيرند و به تواضع و خشوع تظاهر  گويد كه در خوراك و پوشاك بر خود سخت مى جذب مردم به حاكمانى سخن مى

هاى  شوند كه هنگام حكومت، لباس را يادآور مى( ع)حضرت در برابر اين سخن، ابتدا زندگى حضرت يوسف . كنند مى
 :فرمايند گاه مى آن. داد و حكم مىشد  پوشيد و در مجالس اشرافى آل فرعون حاضر مى قيمت مى گران
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فلم يحتج الناس الى لباسه و انما احتاجوا الى قسطه و انما يحتاج من الامام فى ان اذا قال صدق و اذا وعد انجز و اذا 
 01؛...حكم عدل 

در اين است كه [ رود مىو انتظارى كه از او ]همانا نياز به امام . به عدالت او نياز داشتند. مردم به لباس او نيازى نداشتند
 ....راند، عدالت ورزد  دهد، به آن عمل كند و وقتى حكم مى گويد، راست بگويد و وقتى وعده مى وقتى سخن مى

« امام كذاب»، يكى از موارد جواز غيبت، غيبت (ع)براى تأكيد بر لزوم صداقت حاكم، در برخى روايات امام كاظم 
 08.شمارش شده است

ها  كه بر آن كه مانند نگهبان از مردم خود غافل نشود و دوم اين اول اين: داند بات والى را دو صفت مىدر روايت ديگر واج
روايت چهارم، در مورد  52.كند روايت سوم، بر وجوب قضا دين مؤمنان بر امام مسلمانان دلالت مى  0.تكبر نورزد

  اهل سنت، از آن ظاهراً به دليل رواج نوع نادرست طلاق بين. طلاق صحيح است
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اين روايت . كردند گرفتند، مردم را به صحيح آن تعليم و بر آن اجبار مى شده كه اگر حكومت را به دست مى حضرت نقل
  5.كند ظاهراً بر وجوب چنين اقدامى بر حاكم اسلامى دلالت مى

  فضيلت و اهميت امام عادل -0 - 

 :فرمايد مى( ع)امام كاظم 

 50ولاة العدل تمام العز؛ّطاعة 

 .برى از واليان عادل، همه عزت است فرمان

ها بهشتى مخصوص آماده فرموده  از جمله كسانى دانسته شده كه خداوند سبحان براى آن« امام عادل»در روايتى ديگر، 
 55.است
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 احكام حاكم جور. 0

انى در مورد چنين حاكميتى و رفتار با آن وجود به دليل مبتلابه بودن حاكميت جور، طبيعى است كه روايات نسبتاً فراو
 :آيد ، احكام حاكم جور با عناوين ذيل مى(ع)در محدوده روايات امام كاظم . داشته باشد

 حرمت شديد كارگزارى سلطان جور -  -0

ه شايد در ميان ك( ع)از امام كاظم . اند كارى با دستگاه جور، به شدت منع كرده ائمه مردم را به طور كلى از هرگونه هم
  كارى با حاكمان ترين مدت ستم و فشار آشكار حاكمان را تحمل كرده باشند نيز رواياتى در منع شديد هم ائمه طولانى
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 :كرد، فرمود حضرت خطاب به كسى كه براى سلطان كار مى. جور، در دست است

 54؛...اتولىّ لاحد منهم عملًا او اطأ بساط احدهم لئن اسقط من جالق فاتقطّع قطعة قطعة احبّ الى من ان 

كه كارى را براى آنان به عهده گيرم يا زمينه كار  تر است از اين تكه گردم، برايم محبوب اگر از كوه بلندى پرت شوم و تكه
 !ها را فراهم سازم آن

 :در ادامه روايت، پس از بيان مواردى از استثناء اين حكم، آمده است

 53؛...يصنع اللّه بمن تولىّ بهم عملًا ان يضرب عليه سرادق من نار الى ان يفرغ اللّه من حساب الخلائق  ان اهون ما

كه  شود تا اين اى از آتش بر سر آنان افكنده مى كند، اين است كه خيمه ترين كارى كه خداوند با كارگزاران آنان مى سبك
 53.خداوند از محاسبه خلايق فارغ شود

نيز بر سلطان جور قابل حمل است و در شمار  51ها، مذمت رفتن نزد پادشاهان يا نزديك شدن به آن روايات دال بر
 .گيرد همين دسته قرار مى
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( ع)لذا برخى روايات، از جمله رواياتى از امام كاظم . كارى با حاكميت جور به معناى نامشروع بودن آن است حرمت هم
 58.كند عباسى دلالت مىبر عدم سببيت ملكيت قطايع حكومت جور 

 كارى با دستگاه جور موارد استثناى هم -0 -0

از جمله هنگام تقيه كه . كارى با سلطان ستمگر استثنا شده است از هم( ع)مواردى در روايات از جمله روايات امام كاظم 
  شامل خوف بر خود و ديگران
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تواند در قالب شرايط  اين موارد مى. ؤمنان و برآوردن حاجات آنان باشدچنين مواردى كه براى كمك به م هم. شود هم مى
را هم افزودن، « رعايت حرمت اموال مؤمنان»در اين صورت، . بندى شود جواز كارگزارى براى دستگاه جور هم دسته

در ادامه . ناسب استكارى با دستگاه جور م براى نمونه، ادامه روايت پيشين در منع هم. تر است بندى منطقى براى دسته
 :آن روايت موارد استثنا چنين آمده است

  5الا لتفريج كربة عن مؤمن او فكّ اسره او قضاء دينه؛

 .مگر براى رهانيدن مؤمنى از اندوه يا گرفتارى، يا ادا كردن دين او

نخست، به مؤمنان : يدآ كارى، يا دو مورد استثناء ديگر از منع، به دست مى از ادامه روايت، دو شرط ديگر براى هم
 :احسان كند؛ دوم، بايد مؤمنان را بر غيرمؤمن در كارى كه در اختيار اوست ترجيح دهد

ايما رجل منكم تولّى لاحد منهم ... فان وليّت شيئاً من اعمالهم فاحسن الى اخوانك فواحدة بواحدة و اللهّ من وراء ذلك 
 42حل كذاّب؛عملًا ثم ساوى بينكم و بينهم فقولوا له انت منت

... است [ ناظر]ها  اگر كارى از آنان به عهده گرفتى، پس به برادرانت نيكى كن؛ يكى در مقابل يكى؛ و خداوند از پس اين
و با آنان [  مؤمنان شيعه]اينان را به دست گيرد و سپس با شما [ ها يا پست]از كارها [  يا پستى]هر كس از شما كارى 

گوى بزرگى  دانى ولى دروغ مى[  به شيعه]تو خود را منتسب به : عمل كند، به او بگوييد يكسان[  مسلمانان غيرشيعه]
  4!هستى
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كند كه در  دلالت مى -كه ظاهر در سلطان جور است -درباره رد و بدل كردن هديه با سلطان( ع)روايتى نيز از امام كاظم 
  رحم بودن و انجام دادن صورت صله
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بندى  تواند جزء استثناء منع از نزديكى به دستگاه جور، دسته اين روايت نيز مى 40.اخروى جايز است آن براى ثواب
 .شود

گردد،  بندى مى دسته( ع)در روايات امام كاظم « سياسى -احكام فقهى روابط اجتماعى»موارد ديگرى كه زير مجموعه 
اخوت، برادرى و مدارا در  43ف و نهى از منكر،امر به معرو 43جهاد، 44تقيه، 45احكام جامعه شيعى،: عبارتند از

 32.و وليمه و ميهمانى  4خمس، 48اموال عمومى، 41جامعه،

  گزارش و تحليل تاريخى: روايات دسته سوم

رواياتى از . هايى قبل از زمان صدور اين روايات است هايى معمولًا تحليلى، از زمان گر گزارش اى از روايات، بيان پاره
و وقايع پس از ( ص)هاى گذشته و يا تاريخ صدر اسلام، دوره رحلت پيامبر اكرم  ز به تاريخ انبيا و امتني( ع)امام كاظم 

 :شود زيرمجموعه اين دسته، بر دو نوع تقسيم مى. پردازد آن مى

  تاريخ صدر اسلام.  

 و( ع)روايات تاريخ صدر اسلام، عمدتاً درباره حق امامت و خلافت امام على 
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براى جانشينى پس از ( ص)درباره عمل نكردن به وصيت پيامبر اكرم ( ع)امام كاظم . سرزنش غاصبان اين حق است
 :فرمايند خود، مى

وَ إِذْ قُلْنا )تيما وعدياً و بنى امية يركبون منبره افظعه فانزل اللّه تبارك و تعالى قرآناً يتأسى به، ( ص)لما رأى رسول اللّه 
يا محمّد انى امرت فلم اطع فلا تجزع انت اذا امرت فلم : ثم اوحى اليه  3( اسْجُدوُا لِآدمََ فسََجَدُوا إِلَّا إِبْليِسَ أَبى لِلْملَائِكَةِ

 30تطع فى وصيك؛

روند، شديداً  اميه، از منبر ايشان بالا مى قبيله تيم، عدى و بنى[ افرادى از]ديدند كه [  در خواب( ]ص)وقتى پيامبر اكرم 
هنگامى كه به ملائكه گفتيم براى آدم  ":خداوند تبارك و تعالى اين آيه را براى پيروى و هدايت فرستاد. شدندنگران 

من امر كردم و اطاعت ! اى محمد»: سپس به ايشان وحى كرد. "سجده كنيد، سجده كردند مگر ابليس كه نافرمانى كرد
 .«اعت نشدى، ناراحتى نكنكه امر كردى و در وصيت خود اط از اين[  هم]نشدم، پس تو 

بر  35 كنندگان تطبيق سرزنش قرآن نسبت به توطئه: هايى ديگر از بيان تحليلى تاريخ صدور اسلام عبارتند از نمونه
، (ع)علت بازنگرداندن فدك توسط امام على  33به غير،( ع)گردانى مردم از امام على  تحليل روى 34غاصبان خلافت،

و پاسخ قرآنى به پرسش از وجه قيام نكردن  31 از اذان« حى على خيرالعمل»لت منع ع 33هنگام به دست گرفتن قدرت،
 38(.ص)به حق خويش، پس از رحلت پيامبر اكرم ( ع)امام على 
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 :تاريخ انبيا و امم گذشته. 0

                                                            
 .54ه، آيه بقر.   3

 . 42 آل البيت، : ، قم8 5على بن جعفر، مسائل على بن جعفر، ص .  30

 .28 نساء، آيه .  35

 .554، ص 8كافى، ج .  34

 .43 ، ص  علل الشرايع، ج .  33

 .33 همان، ص .  33

 .538، ص 0همان، ج .  31

 . 8، ص 3 وسائل الشيعه، ج .  38



در يك بيان كلى درباره . مخوري در چند مورد به بيان تاريخ و وضعيت انبيا و امم گذشته برمى( ع)در روايات امام كاظم 
 :بر درجات عقل آنان تأكيد شده است( ع)انبيا در روايتى از امام كاظم 

  3...ما بعث اللّه نبيّاً قط الا عاقلًا و بعض النبيين ارجح من بعض و مااستخلف داود سليمان حتى اختبر عقله 

بت به برخى ديگر ترجيح دارند و داوود سليمان را خداوند هيچ پيامبرى را برنينگيخت مگر عاقل و برخى از پيامبران نس
 .جانشين خود نكرد مگر پس از آزمايش عقل او

 :شود در بيانى ديگر از زير فشار بودن انبيا و پيروان آنان توسط پادشاهان زمان خود گزارش داده مى

 32دان و خوف السلطان و الفقر؛السقم فى الاب: ان الانبياء و اولاد الانبياء و اتباع الانبياء خصوا بثلاث خصال

 .بيمارى در بدن، ترس از سلطان و فقر: اند ها به سه ويژگى اختصاص داده شده انبيا و اولاد و پيروان آن

ها گذشت، وسعت قدرتى كه خداوند به ملك سليمان داد، بيان  در ضمن روايت ديگرى كه قبلًا در دسته اقسام حكومت
در تاريخ انبيا و امم گذشته، به بيان علت تسلط بختنّصر ( ع)ى از امام كاظم چنين روايت چهارم هم  3.شده است

 30.المقدس پرداخته است بر بيت( نصر بخت)
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 (ع)سياسى امام كاظم  -روابط اجتماعى: روايات دسته چهارم

. پردازد و روابط آن حضرت مى ، به بيان وضعيت، وقايع(ع)سياسى امام كاظم  -ترين تعداد روايات سيره اجتماعى بيش
ترين تعداد اين روايات به روابط آن حضرت با خلفاى عباسى  بيش. شود اين دسته دوازده گروه از روايات را شامل مى

گانه  هاى دوازده به دليل اهميت اين روايات به عنوان منبع مهمى براى پژوهش در سيره آن حضرت، گروه. پرداخته است
 :آيد پى مىآن به اختصار، در 

  با خلفاى عباسى( ع)رابطه امام كاظم .  

روايات رابطه حضرت با خلفاى عباسى را براساس ترتيب تاريخى هم زمانى حضرت با چهار خليفه عباسى، منصور، 
هاى ديگرى را هم مقدمتاً افزود كه در آن به  توان گونه مى. توان تقسيم كرد مهدى، موسى و هارون، به چهار گونه مى

 :خوانيم گونه مى در روايتى از اين. عباس پرداخته شده است وصيف كلى حكومت بنىت

                                                            
 .5  ، ص  محاسن، ج .   3

 .5 0؛ شيخ مفيد، اختصاص، ص 435؛ روضة الواعظين، ص 88ص  شييخ صدوق، خصال،.  32

 .535؛ معانى الاخبار، ص  1، ص  علل الشرايع، ج .   3

 .  5، ص 0علل الشرايع، ج .  30



 35العباس مكر و خداع؛ ملك بنى»

 .عباس فريب و نيرنگ است حكومت بنى

 روايات رابطه با منصور -  - 

طبق اين . شود مربوط مى، (ع)، در دوره امام صادق (ع)يكى از روايات رابطه با منصور، به قبل از زمان امامت امام كاظم 
را به قتل ( ع)كند تا آن حضرت و امام كاظم  گسيل مى( ع)روايت، منصور دوانيقى مأمورانى را به منزل امام صادق 

 ، طبق همان روايت اجرا(ع)اى كه امام صادق  البته اين اقدام با نقشه 34.برسانند
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را كه در ( ع)شايد ادامه همين وضعيت بوده كه نحوه اعلان امامت حضرت پس از امام صادق  33.ماند كنند، ناكام مى مى
 .33اند زمان منصور اتفاق افتاده، در جوّ ترس و وحشت روايت كرده

طبق اين . شود اى ديگر در مورد منصور كه ظاهراً نشان از رابطه مثبت حضرت با او دارد، مربوط به عيد نوروز مى نمونه
 :فرمايد كند، ايشان مى كه منصور از حضرت براى حضور در جشن نوروز دعوت مى ، پس از اينروايت

فلم اجد لهذا العيد خبراً و انه سنّة للفرس و محاها الاسلام و معاذ الله ان ( ص)انى فتّشت الاخبار عن جدى رسول الله 
 31 نحيى ما محاه الاسلام

اين سنت ايرانيان است و اسلام آن را . لى هيچ خبرى براى اين عيد نيافتمرا كاوش كردم، و( ص)اخبار جدم رسول الله 
 .پناه بر خدا كه بخواهيم چيزى را كه اسلام كنار گذاشته است زنده كنيم. كنار گذاشته است

 38.البته در ادامه اين نقل آمده است كه حضرت به اصرار منصور در آن جشن حاضر شدند

                                                            
 .4 5نعمانى، كتاب الغيبة، ص .  35

 .023، ص 41بحار الانوار، ج .  34

گيرد، به خوبى روشن  را هدف مى( ع) كه منصور، به طور خاص امام كاظم اند، وجه اين داشتهفرزندان ديگرى هم ( ع) با وجودى كه امام صادق. همان.  33

، ظاهراً در حدود هفده يا هيجده سالگى و (ع) در زمان امامت امام صادق( ع) دهد امام كاظم البته نقلى در مقاتل الطالبيين آمده است كه نشان مى. نيست

ابوالفرج اصفهانى، مقاتل الطالبيين، .) اند حسن معروف به نفس زكيه، عليه منصور شركت داشته ، در قيام محمدبن عبدالله بن(ع) قاعدتاً با نظر مثبت امام صادق

هم نام برده شده و ثانياً، در هيچ يك از جوامع روايى شيعه ( ع) ولى اولًا در اين نقل از عبدالله بن جعفر.( ق 423 زاهدى،  -منشورات الرضى. ، قم83 ص 

 .رسد با توجه به مجموع روايات، روابط حضرات ائمه معاصر با خلفاى عباسى، خلاف روش آنان در مواجهه با اين خلفا باشد بلكه به نظر مى. نيامده است

 . 00، ص 0مفيد، ارشاد، ج .  33

 .28 ، ص 48؛ بحارالانوار، ج 450، ص 5مناقب، ج .  31

 .همان.  38



  عباسىروايات رابطه با مهدى  -0 - 

 اين روايات نيز همانند رابطه حضرت با پدر او منصور، هم روايات دال بر
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يك نمونه از . شود و هم رابطه تهديدآميز و دشمنى علنى در مقاطع ديگر آميز در برخى مقاطع را شامل مى رابطه احترام
آميز خواستار رد فدك به او از  راً به صورتى مسالمت، ظاه(ع)دهد كه در آن امام كاظم  رابطه اول، فضايى را نشان مى

سال از تعلق  32 اين درخواست پس از بيان حضرت درباره توسعه حق فدك با گذشت حدود . شوند سوى خليفه مى
  3.شود رو مى ، با وعده تأمل مهدى عباسى روبه(ص)در زمان پيامبر اكرم ( عليها السلام)آن به حضرت زهرا 

توان در روايتى مشاهده كرد كه بر دستور قتل حضرت توسط خليفه  رآميز مهدى عباسى با حضرت را مىنمونه رابطه قه
 12.كند، كه البته اجراى آن ناكام ماند دلالت مى

  روايات رابطه با موسى -5 - 

بطه او با امام على معروف به شهيد فخ، را بن با وجود دوره كوتاه خلافت موسى هادى عباسى، ظاهراً به دليل قيام حسين
ها عليه حكومت عباسى اشاره  كه در زيرمجموعه رابطه حضرت با قيام چنان. ، تنها خصمانه گزارش شده است(ع)كاظم 

، ديدگاه حسين به امام و ديدگاه امام به او مثبت و  1 على بن رغم بيعت نكردن حضرت با حسين خواهد شد، على
اين بدگمانى در . كارى حضرت با حسين بدگمان بود يفه نسبت به هماز همين رو، خل 10.خيرخواهانه نقل شده است

قيام كرده ( ع)كند حسين به دستور امام كاظم  آورند تا حدى است كه خليفه ادعا مى مجلسى كه اسراى پيرو حسين را مى
  است؛ از اين رو، در همان
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آورند، حضرت خبر مرگ  وقتى خبر تهديد او را براى حضرت مى 15.دهد مجلس، وعده شديداللحن قتل حضرت را مى
 14.رسد فرمايند كه بعداً نامه آن مى موسى را براى رفع نگرانى اطرافيان اعلام مى

                                                            
 . 4 ، ص 48وار، ج ؛ بحار الان345، ص  كافى، ج .   3
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 . 3 ، ص 48ر، ج بحارالانوا.   1

 .همان.  10
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  روايات رابطه با هارون -4 - 

رابطه حضرت با هارون در اوايل خلافت او . زمان با خلافت هارون است ترين مدت دوره امامت حضرت هم بيش
آميز در  اى بسيار احترام براى همان ابتداى به خلافت رسيدن او، نامه. آميز، بلكه در ظاهر، دوستانه بوده است سالمتم

در اين نامه از قول حضرت، تعزيت خليفه . روايات ما خطاب به مادر خليفه درگذشته و خليفه جديد، نقل شده است
ه اين نامه را نگارنده در هيچ نقل ديگرى به جز نقل حميرى البت 13.گذشته و تبريك خلافت خليفه جديد آمده است

قيام شهيد فخ كه هنگام  13.داند مرحوم مجلسى اين نامه را دال بر شدت وضعيت تقيه براى حضرت مى. نديده است
 تواند مؤيد سخن مرحوم عباس به آن حضرت در همراهى با قيام، مى مردن موسى به تازگى رخ داده بود و بدبينى بنى

 .مجلسى باشد

اى ظاهراً دوستانه و توأم با  دهنده رابطه گروه اول نشان: بندى كرد توان دسته روايات رابطه با هارون را در سه گروه مى
هاى متعدد و متنوع هارون با  گروه دوم، رواياتى است كه حاوى دشمنى. تكريم و احترام هارون نسبت به حضرت است

هاى هارون  گروه سوم، درباره سؤال. تهديد به قتل و نهايتاً به شهادت رساندن حضرت حضرت است، مانند زندان كردن و
  از حضرت
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 .هاست درباره موضوعات مختلف و پاسخ حضرت به آن

 :گويد او مى. نمونه روايات گروه اول، روايتى از قول مأمون عباسى است

آخرين . آمدند مردم به ديدار او مى. محمد و قاسم همراه او بوديم[  رمدو براد]زمانى كه هارون حج به جا آورد، من و 
وقتى داخل شد، هارون به خود جنبيد، گردن بلند كرد و چشم به . بود( عليهما السلام)بن جعفر  كسى كه وارد شد موسى

سپس . د و با او معانقه كردوقتى نزديك هارون رسيد، او بر دو زانو بلند ش. كه به اتاق هارون وارد شد او دوخت تا اين
« اى ابوالحسن چطور هستى؟ اهل خود و اهل پدرت چطورند؟ شما در چه حالى هستيد؟»: رو به حضرت كرد و گفت

وقتى حضرت بلند شدند، هارون . «خوب، خوب»: فرمود كرد و ايشان در پاسخ مى پرسى مى طور از او احوال همين
 11....ه بنشيند و با او معانقه و بر او سلام كردند و وداع گفتند خواست برخيزد كه حضرت او را قسم داد ك

                                                                                                                                                                                         
 .31، ص 3 مستدرك، ج .  14
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نمونه روايات گروه دوم كه نسبتاً فراوان و مفاد آن مشهور، بلكه روشن و مسلّم است، روايتى است كه در آن هارون به 
 18.انجاميدكند؛ دستورى كه به شهادت ايشان  گيرى بر او را صادر مى شاهك دستور حبس حضرت و سخت بن سندى

درباره طبايع چهارگانه در بدن انسان سؤال ( ع)نمونه روايات گروه سوم، روايتى است كه در آن هارون از امام كاظم 
  پس از پاسخ حضرت، هارون. كند مى
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وگو با هارون  گفت  1.كنى هاى خداى متعالى و پيامبر او بر مردم انفاق مى از گنج! اى فرزند رسول خدا»: گويد مى
در نمونه سوم كه طبق نقل در مسجدالحرام اتفاق افتاده و در ابتدا حضرت به . نمونه ديگرى است 82درباره علم نجوم،

كند و پاسخ  هاى مختلف عمدتاً فقهى مطرح مى اعتنا به هارون ظاهر شده است، وى پرسش صورت ناشناس و بى
اى  گونه در نمونه پنجم كه به صورت احتجاج 80.الخلقه براى هارون است بنمونه چهارم توضيح حيوانى عجي  8.گيرد مى

 :فرمودند( ع)با هارون است، امام كاظم 

 85ان الذى اعطاناه علم انه لنا غير كثير؛: قلت: انه لكثير، قال: قال. نعم: اتقولون ان الخمس لكم؟ قلت: قال لى هارون

آن »: گفتم« !زياد است»: گفت. «آرى»: گفتم« خمس از آن شماست؟ آيا شما بر اين باوريد كه»: هارون به من گفت
 .«داند كه براى ما زياد نيست كس كه خمس را به ما داده است مى

گويا هارون از روى جهل يا تجاهل قرابت را فقط از . است( ص)نمونه ديگر احتجاج با هارون در قرابت با رسول خدا 
، يكسان و هر دو از (ع)با اتصال امام كاظم ( ص)ند كه اتصال نسل او به پيامبر ك داند و لذا ادعا مى طريق مردان مى
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امام به رابطه فرزندى خود با پيامبر . ، فرزندان عبدالمطلب است(به ترتيب عباس و ابوطالب( )ص)طريق عموهاى پيامبر 
 84.است كنند كه هارون از آن بى بهره اشاره مى( عليها السلام)از طريق حضرت فاطمه ( ص)
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البته درباره پرسش و پاسخ فقهى با حضرت، براى خلفاى قبل از هارون، يك نمونه در مورد مهدى عباسى نيز نقل شده 
 83.است

  رابطه حضرت با ياران خاص. 0

روه به اين گ. ، روايات روابط حضرت با ياران خاص است(ع)سياسى امام كاظم  -گروه دوم از روايات روابط اجتماعى
يقطين است  بن نمونه مشهور از اين گروه، روايات رابطه با على. ترين روايات را دارد لحاظ تعداد، پس از گروه اول، بيش
اجازه ندادن به او براى خروج از  83اى به او، روايات دستور وضوى تقيه. منصب بود كه در دستگاه عباسى هم صاحب

از  88هديه داده بود،( ع)و داستان بازگرداندن پيراهن فاخرى كه على از هارون گرفته و به امام كاظم  81 دستگاه عباسى
 .همين دست است

نمونه ديگر ارتباط حضرت از   8.نمونه ديگر، روايت سرزنش صفوان به سبب كرايه دادن شتران خود به هارون است
 .زندان با برخى از ياران است

حضرت در اين نامه پس . سويد، نقل شده است بن اى جالب از آن حضرت، خطاب به على ا، نامهطى يكى از اين ارتباطه
 2 .اند هاى مختلف او پاسخ داده بيت، به پرسش قدم بودنش در تشيع و ولايت اهل از تمجيد از وى به سبب ثابت
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؛ شيخ 33قولويه، كامل الزيارات، ص  ؛ ابن335، ص 4؛ كافى، ج 53؛ سيدمرتضى، الفصول المختارة، ص 28 ص  03و ج  535، ص 02مستدرك، ج .  84

 .03؛ طبرى، دلائل الامامة، ص 3 0؛ روضة الواعظين، ص 1، ص 3طوسى، تهذيب الاحكام، ج 

 .32، ص 1 مستدرك الوسائل، ج .  83

 .455، ص  ؛ عوالى اللئالى، ج 553، ص  الخرائج و الجرائح، ج ؛ راوندى، 421، ص 5ابن شهر آشوب، مناقب، ج .  83

 .8  ، ص 1 وسائل، ج .  81

 .428ص  5؛ مناقب، ج 554، ص  ؛ الخرائج و الجرائح، ج 003ص  0؛ ارشاد، ج 5 0روضة الواعظين، ص .  88

 .80 ، ص 1 وسائل، ج .   8

و  8 5، ص  الخرائج و الجرائح، ج : براى ساير روايات ارتباط با ياران نك. 5 5، ص  ؛ كافى، ج 522، ص 0 ؛ مستدرك، ج 04 ، ص 8كافى، ج .  2 

 .0 0، ص 1 ؛ مستدرك الوسائل، ج  1؛ شيخ مفيد، تصحيح الاعتقاد، ص 4 5



 (علماى مخالف و غيره)هاى مخالف  رابطه با شخصيت. 5

در . شود هاى مخالف، برابر روايات موجود، از اوان خردسالى حضرت شروع مى با شخصيت( ع)كاظم  احتجاج امام
 :گويد روايتى از ابوحنيفه نقل شده كه مى

، پس از حج، به مدينه آمده، براى ديدار، وارد منزل ايشان شدم و در راهرو، منتظر اجازه (ع)در ايام امام جعفر صادق 
« مسافر در شهر شما، در كجا قضاى حاجت كند؟»: از او پرسيدم. پا از داخل به سوى من آمدكودكى نو. ديدار نشستم
هاى نهرها و جايى كه ميوه درختان  از كناره»: سپس نشست و به ديوار تكيه دادند و فرمودند« !صبر كن»: كودك گفت

شو و لباس را بالا بزن و رو به قبله و  هاى تردد، بپرهيز و در پشت ديوارى پنهان هاى مساجد و محل ريزد و ورودى مى
از »: گويد مى[  ابوحنيفه]« .هر كجا خواهى قضاى حاجت كن[ با رعايت اين نكات كه گفته شد]پشت به آن نباش، آنگاه 

بن  بن جعفربن محمدبن على من موسى»: گفت« نام تو چيست؟: به او گفتم. زده شدم آنچه از اين بچه شنيدم شگفت
   «...طالب هستم  بن ابى بن على حسين

از آنچه شنيده بودم خود »: گويد سپس مى. شنود پرسد و پاسخ مى در ادامه روايت، ابوحنيفه از حضرت درباره گناهان مى
 0 «.نياز از ورود به منزل ديدم و از همان راهرو برگشتم را بى

سؤال : شود وار ذكر مى ختصار، فهرستروايات متعدد ديگر درباره رابطه با مخالفان وجود دارد كه براى رعايت ا
 و 3  احتجاج با نفيع انصارى 4 بحث و احتجاج با قاضى ابويوسف، 5 حسن شيبانى از امام در حضور هارون، محمدبن
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 3 .ملاقات ابو يوسف و شيبانى با حضرت در زندان

  احتجاج با غيرمسلمانان. 4

 1 .نقل شده است( ع)حيات امام صادق  روايتى در احتجاج حضرت با يهودى در زمان

                                                            
 .508؛ ابن طاووس، الطرئف، ص   4العقول، ص  تحف.    

 .0 4العقول، ص  تحف.  0 

 .053، ص 0؛ ارشاد، ج 3 0روضة الواعظين، ص .  5 

 .25 ص  01ج   0ص  00و ج  305و  300و   30، ص 0 وسائل، ج .  4 

 .   ، ص  سيدمرتضى، امالى، ج .  3 

 .503، ص  الخرائج و الجرائح، ج .  3 

 .3  و     همان، ص .  1 



  على درباره قيام زيدبن. 3

 8 .على نقل شده است نيز مانند برخى ديگر از ائمه، تمجيد از زيدبن( ع)از امام كاظم 

  سعايت برخى از خويشان نزديك عليه حضرت. 3

رغم اكرام او  د هارون، علىعليه حضرت در نز( ع)اسماعيل بن جعفر  در برخى منابع روايى، داستان سعايت محمدبن
اسماعيل بن جعفر نسبت داده شده و برخى  بن در برخى منابع ديگر همين جريان به على. توسط حضرت، نقل شده است

   .اند جعفر سخن گفته هم از سعايت محمدبن

  وضعيت حضرت در زندان. 1

هاى عبادى و راز و نيازهاى حضرت در زندان  برنامهبرخى بر . كنند رواياتى چند، به وضعيت حضرت در زندان اشاره مى
  هاى و برخى بر نيرنگ  2 كنند برخى به كارهاى معمول مانند حجامت در زندان اشاره مى 22 دلالت دارند،
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برخى به دعاى  20  حاكمان عباسى عليه حضرت در زندان دلالت دارند، مانند ماجراى فرستادن كنيز زيبا به زندان
قبلًا نيز روايات نامه حضرت به برخى ياران از زندان و يا  25 .كنند حضرت در زندان براى آزادى خويش اشاره مى

 .ملاقات برخى مخالفان با ايشان در زندان را نقل كرديم

  اى وضعيت تقيه. 8

ت تقيه براى ايشان مانند ساير ائمه ، وضعي(ع)گيرى خلفا و فضاى حاكم بر زمان و مكان امام كاظم  با توجه به سخت
برخى روايات با دلالت روشن ترى، به طور خاص اين . آيد اين معنا از روايات متعددى نيز به دست مى. روشن است

 24 .دهند وضعيت را نشان مى

                                                            
 .34، ص 0 وسائل، ج .  8 

و  2 0،  02ص  48؛ بحار، ج  8 من الارشاد، ص  ؛ المستجاد405، ص 5؛ مناقب، ج 4  ، ص 0؛ الخرائج و الجرائح، ج 14 ، ص 0 وسائل، ج .    

05  

 . 08، ص 4؛ وسائل، ج   0شيخ صدوق، امالى، ص .  22 

 . 2 ، ص 1 وسائل، ج .   2 

 . 05، ص 48؛ بحار، ج 405، ص 3مدينة المعاجز، ج .  20 

 .4  ؛ ابن طاووس، جمال الاسبوع، ص  3؛ اختصاص، ص 052، ص 3مستدرك، ج .  25 



 ها عليه خلفا رابطه با شورش.  

آيد، عدم شورش عليه خلفاى وقت بوده  ، آن چنان كه از روايات برمى(ع)پيش از اين اشاره شد كه روش امام كاظم 
براى مثال، با شهيد فخ . اند متفاوت است اما رابطه حضرت با كسانى كه بر خلاف اين روش، به شورش دست زده. است

برخى ديگر را به  23 .اند كه قبلًا اشاره شد اى وجود دارد كه حضرت را به همراهى با او متهم كرده چنان رابطه دوستانه
 23 .اى كه هارون از اين حركت امام اظهار خشنودى كرده است اند، به گونه رش بر حذر داشتهشدت از شو
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  رابطه با وكلاى مالى و كارگزاران. 2 

 21 .اند اند كه اموالى را به نام حضرت در اختيار داشته هاى مختلف بوده داراى وكلايى در سرزمين( ع)امام كاظم 

 (خمس، هدايا و غيره)موال اخذ و گردآورى ا.   

نام حضرت و نزد خود ايشان گردآورى  كند اموال زيادى به رواياتى در كنار روايات بند قبل وجود دارد كه دلالت مى
هاى فاسق دلالت  كه برخى روايات، بر فضيلت و ترغيب رساندن اموال به ائمه در دولت چنان هم 28 .شده است

  2 .كند مى

  كارگزاران حكومت عباسىرابطه با واليان و . 0 

به جز ارتباط با خود خلفا، روايات زيادى در مورد ارتباط حضرت با واليان، كارگزاران و مرتبطان دستگاه خلفاى 
 :در اين روايات موارد ذيل نقل شده است. عباسى، اعم از روابط به ظاهر دوستانه يا علناً دشمنانه، وجود دارد

                                                                                                                                                                                         
و ج  45 ، ص  ؛ مستدرك، ج 38 و  33، ص 48؛ بحار، ج 1 0؛ مختصر بصائر الدرجات، ص 3 5، ص 0؛ علل الشرايع، ج 003، ص 0كافى، ج .  24 

 .522ص . 0 

 . 3 و  33 و   3 و  32 و   3 ، ص 48بحار، ج .  23 

 .2 0، ص 3؛ مدينة المعاجز، ج 531، ص  كافى، ج .  23 

 .535و  053و  053، ص  ؛ علل الشرايع، ج 13الامامه و التبحرة، ص .  21 

ص  5و مناقب ج  552و  051ص   والخرائج و الجرائح، ج  004ص  0و مستدرك ج  020ص  03و وسائل ج  433،  3 ، 03 ص  1كافى ج .  28 

 028و  38 و  31ص  48و بحار ج  0 4

 520ص  8كافى ج .   2 



ربيع به  بن اظهار ارادت فضل    شاهك در مسموميت حضرت، بن ن مكر سندىرسوا كرد 2  حضور نزد والى مكه،
شاهك براى پرداختن هزينه كفن  بن اجازه ندادن به سندى 5  توطئه ادعاى دروغين مالى عليه حضرت، 0  حضرت،

 3  .عباس و جواب تمسخر برخى از بنى 4   آن حضرت
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